
اشاره
دكتـر علي تفریحي در سـال 1349 در شـهر 
»جاجـرم«  شهرسـتان  توابـع  از  »ستخواسـت« 
)اسـتان خراسـان شـمالي( متولـد شـد. در سـال 
»دانشـگاه  وارد  دیپلـم  گرفتـن  از  بعـد   ،1368
تربیت معلـم شـهید بهشـتي« مشـهد شـد و در 
رشـتة دینـي و عربي مـدرك كاردانـي گرفت. طي 
سـال هاي 1372 تـا 1374، در مركـز آموزش هاي 
ضمن خدمـت آموزش وپرورش، دورة كارشناسـي را 
بـه پایـان بـرد و از سـال 1386 تـا 1388 در دورة 
كارشناسـي ارشـد تحصیل كرد. سـرانجام در سال 

1394 از پایان نامـة دكترایـش دفـاع كـرد.
وقتي از سـرگروه دین و زندگي اسـتان خراسـان 
شناخته شـدة  فعـالان  از  تـا  خواسـتیم  شـمالي 
بـراي گفت وگـو معرفـي كنـد،  قـرآن، فـردي را 
آقـاي تفریحـي را معرفي كـرد. تفریحي 27 سـال 
به صـورت پیوسـته در مـدارس و مراكـز آمـوزش 
عالـي اسـتان خراسـان شـمالي، قـرآن تدریـس 
مي كنـد و حافـظ كل قـرآن اسـت. ایـن گفت وگو 

را بـا هـم مي خوانیـم.

é آقـاي دكتر تفریحـي پایان نامه هاي شـما 
در دوره هاي كارشناسـي ارشـد و دكترا چه 

بود؟
ê تفریحـي: بـه نـام خـدا پایان نامـه ام در دورة 
كارشناسـي ارشـدم دربـارة یكي از مفسـران به نام 
سُـدّي كبیر، بـود با عنوان »سُـدّي كبیـر و اقوال 
او در تفسـیر« كـه این كار را براسـاس تفسـیرهاي 
مجمع البیـان و المیـزان انجـام دادم. امـا پایان نامة 
دورة  دكترایـم بـا عنـوان »بررسـي سـبب صـدور 

حدیـث شـیعه« بود.

é جناب عالي به طور مداوم از همكاران وزارت 
آموزش وپرورش بوده اید؟

ê تفریحـي: بلـه، از ســــال 1370 كـــه دورة 
تربیت معلـم بنـده پایـان یافت، شـروع بـه تدریس 
در مـدارس كـردم. از سـال 1370 تاكنـون بـدون 
وقفـه كارم معلمـي بـوده اسـت و وارد هیـچ كار 

اجرایـي نشـده ام.

é معلم كدام دورة تحصیلي بوده اید؟
ê تفریحـي: كارم را از مـدارس دورة راهنمایـي 
تحصیلـي آغـاز كردم. در ایـن دوره، قـرآن، عربي و 
دینـي تدریـس مي كـردم. ولي پـس از چند سـال 
عربـي را كنـار گذاشـتم و در دبیرسـتان فقـط بـه 
تدریـس قـرآن و دینـي پرداختـم تـا اینكه بـا اخذ 
مـدرك دكتـرا، بـاز هـم در دانشـگاه ها قـرآن را 

تدریـس مي كنـم.

چگونگـي  از  تفریحـي!  دكتـر  آقـاي   é
شـكل گیري علایق خود به قـرآن بفرمایید. 
علاقة شـما بـه قـرآن چطور شـكل گرفت: 

در خانـه، مدرسـه یـا بـه علـت دیگري؟
ê تفریحي: اصل خانواده اسـت. شـكر خدا خانوادة 
بنـده، همیشـه مذهبـي و مقیـد بـه آداب دینـي 
بوده انـد. برادرم نیـز در دفاع مقدس بـه درجة رفیع 
شـهادت نائل شـد. برادر شهیدم، وقتي بنده كلاس 
اول ابتدایـي بـودم، قـرآن را به من آمـوزش مي داد. 
بـه بركـت قـرآن، خیلـي زود قرآن خـوان شـدم و 
پـس از آن كار را پـي گرفتـم و به صـورت متوالـي 
چنـد بـار قـرآن را ختم كـردم. البتـه نمي تـوان از 
نقـش معلم هـا در مـدارس گذشـت، زیـرا معلمان 
بـراي مـن مشـوق هاي خوبـي بودنـد. با تشـویق و 
راهنمایـي معلم ها در مسـابقات شـركت مي كردم.
در سـال سـوم دبیرسـتان بـودم كـه فكـر كردم 
خـوب اسـت در كنـار درس و مشـق و تابسـتان ها 
در  مي كـردم،  كشـاورزي  كار  پـدرم  همـراه  كـه 

دكتر علي تفریحي، معلمي با 27 سال 
سابقة تدریس قرآن كریم در بجنورد

رمضانعلي ابراهیم زاده گرجي
مهدي مروجي

تجربه
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فرصت‌هايـي كه پيـش مي‌آيد قـرآن را حفظ كنم. 
در حقيقـت هدايـت خداوند بود كه قـرآن را حفظ 
كنـم. بـراي مثـال، وقتـي گوسـفندان را بـه چـرا 
مي‌بـردم، آياتـي از قـرآن را نيـز حفـظ مي‌كـردم. 
بـه ايـن دليـل كـه نه كلاسـي بـود، نـه آموزشـي، 
مسـتمر هم نبود و راهنمايي هم نداشـتم، هشـت 
سـال طول كشـيد تا كل قـرآن را حفـظ كنم. بعد 
هـم با شـركت در امتحان، مـدرك درجة 3 حفظ و 

مفاهيـم قـرآن را گرفتم.

é بـراي اسـتمرار اشـراف بـه حفـظ آيـات 
قـرآن، تكـرار هـم مي‌كنيـد؟

ê تفريحـي: در هر فرصتـي كه به دسـت مي‌آيد، 
فرامـوش  تـا  تابسـتان‌ها، مـرور مي‌كنـم  به‌ويـژه 

نشود.

هسـتيد.  بجنـورد  سـاكن  جناب‌عالـي   é

جـا  هميـن  شـما  آموزشـي  فعاليت‌هـاي 
اسـت؟ متمركـز 

ê تفريحـي: از زمانـي كـه وارد آموزش‌وپـرورش 
شـده‌ام، تمـام فعاليت‌هـاي آموزشـي‌ام در بجنورد 

اسـت.  بوده 

é بـه غيـر از آموزش‌وپـرورش و دانشـگاه، 
چـه فعاليت‌هـاي قرآنـي در سـطح جامعه 

داريد؟
ê تفريحـي: بـا مؤسسـه‌هاي آمـوزش قـرآن هـم 
همـكاري مي‌كنـم. بيشـتر فعاليـت بنـده در ايـن 

مؤسسـه‌ها، در زمينـة تدبـر در قـرآن اسـت.

é در زمينـة تدبـر چـه كار مي‌كنيـد و چـه 
چيـز را آمـوزش مي‌دهيـد؟

ê تفریحـی: بـه نظـرم اهمیـت تدبـر در قـرآن 
در جامعـه مغفـول اسـت؛ به‌ویـژه در میـان اهـل 
فرهنـگ. مي‌تـوان علـت عـدم توجـه بـه تدبـر را 
در خلـط بیـن تفسـیر و تدبـر دانسـت. می‌دانیـم 
کـه تفسـیر کاری تخصصـی اسـت و کار هرکـس 
نیسـت. امـا می‌شـود گفت: هرکـس به انـدازة علم 
و درک خـود می‌توانـد در قـرآن تدبـر کنـد. وقتی 
در قـرآن آمـده اسـت »يتدبّرون القـرآن«، مخاطب 
»يـا  مي‌فرماينـد:  اكـرم)ص(  رسـول  همگان‌انـد. 
روا في‌القـرآن«. ايشـان هـم بـا  معاشـر النـاس تدبّـ
همـگان سـخن مي‌گوينـد، پـس ايـن كار ممكـن 
اسـت. لـذا بـه دليل باز نشـدن مفهـوم تدبـر براي 
عمـوم مـردم، حتـي اهل فرهنـگ، آن را با تفسـير 
اشـتباه مي‌گيرنـد و مي‌گوينـد تفسـير كـه كار ما 

نيسـت. اهـل فـن بايـد بـه آن بپردازند.

é جناب‌عالـي از تدبـر در قـرآن چـه دركي 
داريـد كـه مي‌فرماييـد، هركـس و در هـر 
سـطحي از دانش و اطلاعـات مي‌تواند تدبر 

؟ كند
ê تفريحـي: به‌صـورت سـاده عـرض كنـم، تدبـر 
مي‌توانـد در يـك آيـه قرآن هـم باشـد. يعني خود 
را مخاطـب آن بدانيم و ببينيم بـه ما چه مي‌گويد. 
زيـرا قرآن كه فقـط براي پيغمبر خـدا)ص( و براي 
اهـل علـم نيامـده اسـت، بـراي هدايت تمام بشـر 
نـازل شـده اسـت. مثـل بخش‌نامـه‌اي اسـت كـه 
صـادر مي‌شـود و همـة مـردم را در نظـر دارد. لـذا 
همـه سـعي مي‌كنند از مفـاد آن سـر در بياورند تا 
از منافـع آن بهره‌مند شـوند و از هشـدارهاي آن بر 
حـذر باشـند. وقتي قـرآن از صفات مؤمنان سـخن 
مي‌گويـد، مي‌تواند مثـل همان بخش‌نامه باشـد تا 
بـه دقـت به آن توجه كنيـم و خود را بـا آن صفات 
بسـنجيم كـه چقـدر در ما هسـت. يا وقتـي دربارة 
منافقيـن مي‌فرمايـد: وقتـي بـه نمـاز مي‌ايسـتند، 
كسـل‌اند، بايـد دقت كنيم و بينديشـيم كه هريك 
از مـا چطـور نماز مي‌خوانيم. ايـن كار خيلي راحت 
اسـت و بـه داشـتن علـم خاصـي نيـاز نـدارد. پس 
همـگان مي‌توانيـم خـود را مخاطـب قـرآن بدانيم 
و حداقـل خـود و كار خـود را در آينـة آيـات قرآن 
كريـم بنگريم. البتـه علت‌هاي ديگر هـم دارد، ولي 

دليـل اساسـي همين اسـت كه عـرض كردم.

é بـا عنايـت بـه تجربـة درازمدت شـما در 
آمـوزش قـرآن كريـم، هـم در مـدارس و 
مراكـز آموزش عالي و هم در سـطح جامعه، 
مي‌توانيم از شـما انتظار داشـته باشـيم كه 
از وضعيـت آمـوزش قـرآن كريـم در ابعـاد 
كيفيت كتاب‌هاي آموزشـي، شـيوة تدريس 
در مـدارس و سـطح كيفي آمـوزش معلمان 

بدهيد. ارائـه  نقدي 
در  موجـود  نارسـايي‌هاي  از  يكـي  êتفريحـي: 

آمـوزش قـرآن در آموزش‌وپـرورش كه مسـبوق به 
سـابقه اسـت، ناهماهنگي بيـن مؤلفـان كتاب‌ها و 
دانشـگاه‌ فرهنگيان اسـت كه وظيفـة تربيت معلم 
قـرآن را بـه عهـده دارد. بنـده اكنـون در دانشـگاه 
فرهنگيان مشـغولم. در اين دانشـگاه روش آموزش 

قـرآن تدريس شـود.
روش كنونـي آمـوزش قـرآن مربـوط بـه چنـد 
سـال قبـل اسـت، در حالي‌كـه اكنـون كتاب‌هـا 
تغييـر كرده‌انـد. يعنـي هم‌زمـان بـا اينكـه مؤلفان 
كتاب‌هـاي جديـد را آمـاده كرده‌انـد، كلاس‌هـاي 
ضمن‌خدمـت روش تدريـس نيـز بـراي معلمـان 
برگـزار شـده‌اند. ولـي دانشـجويان ايـن دانشـگاه 

به نظرم اهمیت 
تدبر در قرآن در 

جامعه مغفول 
است؛ به‌ویژه 
در میان اهل 

فرهنگ. مي‌توان 
علت عدم توجه 

به تدبر را در 
خلط بین تفسیر 

و تدبر دانست
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از چنيـن آموزشـي محروم‌انـد. ايـن دانشـجويان كه 
بايـد معلـم شـوند، دارند چيزهـاي ديگـر مي‌خوانند 
كه تاريخ مصرفشـان گذشـته اسـت. لذا دانشـجويان 
بـه‌روز نيسـتند و از معلمـان در حـال تدريـس عقب 

مانده‌انـد.
البتـه در دانشـگاه فرهنگيـان، هـر پايه يـك كتاب 
دارد و در هر نيم سـال 3 سـاعت روش تدريس قرآن 
را آمـوزش مي‌بيننـد. اگـر بخواهيـم كتاب‌هاي معلم 
شـش پايـة آموزش‌وپـرورش تدريـس شـود، حجـم 
زيـادي دارد. بهتر اسـت از مجموع كتاب‌هاي معلمي 
كـه در آموزش‌وپـرورش تأليـف شـده‌اند، يـك كتاب 
تهيـه شـود و ايـن كتـاب را در دانشـگاه فرهنگيان و 
مراكز ضمن‌خدمـت آموزش‌وپـرورش تدريس كنند. 
اكنـون جاي ايـن كتاب در اين دو مركز خالي اسـت. 
مـن تا حـدي با گزينـش بخش‌هايي از ايـن كتاب‌ها 
چنيـن كاري را كـرده‌ام و در اختيار دانشـجويان قرار 
داده‌ام، مثاًل در دورة ابتدايـي بخش‌هـاي مشـترك 
داريـم، ولـي هـر پايه بخش آموزشـي خاص خـود را 
هـم دارد. بـه هر حال نبود كتاب آموزشـي هماهنگ 

بـا آنچـه در مـدارس مي‌گذرد، يك اشـكال اسـت.
هـر  مـدارس  درسـي  كتاب‌هـاي  خوشـبختانه 
سـال بهتـر مي‌شـوند. بنـده يكي از كسـاني هسـتم 
كـه در دوره‌هـاي ضمن‌خدمـت، هم‌زمـان بـا تغييـر 
كتـاب، بـراي همـكاران تدريس كـرده‌ام. ولي ضعفي 
كـه شـاهد آنيـم، ضعفي اسـت كه بـه كار برخـي از 
همـكاران معلـم مـا برمي‌گـردد. در زمينـة قرائـت و 
آمـوزش قـرآن ايـن ضعـف مشـهود اسـت. نمي‌توان 
ايـن نارسـايي را از طريق آموزش‌هـاي فضاي مجازي 
برطـرف كـرد. مرجـع اصلـي در آمـوزش فيزيـك و 
شـيمي، كتـاب اسـت، ولـي در آموزش قـرآن چنين 
نيسـت. بعضـي دانش‌آمـوزان در قـرآن رتبة اسـتاني 
يـا كشـوري دارند. برخـي از آن‌ها در بيرون مدرسـه، 
در كلاس‌هـا و در محافـل قرآنـي شـركت مي‌كننـد. 
چيزهايـي مي‌داننـد كـه ممكـن اسـت معلـم نداند. 
مثاًل مباحث صـوت و لحن را برخـي از دانش‌آموزان 
مي‌داننـد، ولـي بعضـي از معلمـان از آن‌هـا اطلاعـي 

ندارنـد يـا مـوارد تجويـدي همين‌طورند.
كلاس  بـه  زينت‌بخشـي  باعـث  لحـن  و  صـوت 
مي‌شـود. متأسـفانه اغلـب معلمـان مـا يـا در كلاس 
قـرآن نمي‌خواننـد، يـا اگـر هـم بخواننـد، خيلـي 
معمولـي‌ قرائـت مي‌كننـد كـه رونق‌بخـش قـرآن 
در كلاس نيسـت تـا دانش‌آمـوز را بـه قـرآن و معلـم 
علاقه‌منـد كنـد. بـه هر حـال اطلاعـات معلـم قرآن 
بايـد خيلـي زيـاد باشـد تـا بتوانـد بـه پرسـش‌ها و 
نيازهاي دانش‌آموزان پاسـخ درسـت بدهـد. لذا معلم 
بايـد تجويد بداند، با تفسـير آشـنا باشـد، تدبـر را به 
خوبـي فهـم كند، از اخالق قرآني بهرة كافـي و لازم 

داشـته باشد، قرآن را درسـت بخواند، و تا حد ممكن 
خوش‌صدا باشـد. اكنون چنين نيسـت و تعداد معلم 

بـا ايـن ويژگي‌هـا كم اسـت.
اين‌هـا گرچه وظيفة آموزشـي نيسـتند، ولي تأثير 
خاصـي بر دانش‌آمـوزان دارند. معلم بـا اين ويژگي‌ها 
حـوزة  در  را  دانش‌آمـوزان  اسـتعدادهاي  مي‌توانـد 
قـرآن كشـف و آن‌هـا را جذب كنـد و پـرورش دهد. 
بـراي مثـال، يـك دانش‌آمـوز خوش‌صـدا در كلاس 
داريـم، اگـر وي جذب قرآن نشـود، مـي‌رود خواننده 
مي‌شـود؛ معلـوم هم نيسـت كـه چطـور خواننده‌اي 

بشود.

é شـما كتاب، نوشـته و مقالة مسـتقل هم در 
زمينـة آموزش قـرآن داريد؟

ê تفريحـي: نوشـته‌هايي بـراي مثال در مـورد تدبر 
دارم، ولـي هنـوز نتوانسـته‌ام در قالب كتـاب آن‌ها را 
تدويـن كنـم. بيشـتر هم در قالـب جزوه‌هايي اسـت 
كه براي تدريس در دانشـگاه تهيه كرده‌ام. مقاله‌هاي 
چاپ‌شـده دارم؛ از جملـه دربـارة رسـم‌الخط قرآنـي. 
نيازهـاي آموزشـي آن‌قـدر بنـده را مشـغول كرد‌ه‌اند 
كـه فرصتـي براي تدوين و تأليف كتـاب برايم نمانده 
اسـت. ولـي از دغدغه‌هـاي مهـم بنـده بـه حسـاب 

مي‌آيـد.
بـا  دارم  چاپ‌شـده‌اي  اثـر  هـم  رشـد  مجلـة  در 
عنـوان بـه نظـم درآوردن واژه‌هـاي قرآن كـه مربوط 
بـه كتاب‌هـاي سـه پايـة دورة راهنمايي اسـت. البته 

سـال‌ها پيـش چـاپ شـده اسـت.

é شـما از كيفيت كار معلمـان رضايت نداريد. 
چـه پيشـنهادي براي افزايش سـطح سـواد 
قرآنـي و تعميق آن نزد همـكاران معلم داريد 
كه حداقل در سـطح اسـتان شـما ـ خراسان 
شـمالي ـ بـا توجه بـه امكانات دنبال شـود؟

ê تفريحـي: يكـي از راهكارهـا، برگـزاري دوره‌هاي 
ضمن‌خدمـت حضـوري اسـت كـه توضيـح داده‌ام. 
البتـه  نرم‌افزارهاسـت.  از  اسـتفاده  هـم  يكـي 
نرم‌افزارهايـي كه بـا نياز معلم و دانش‌آموز متناسـب 
باشـد. بـراي بخشـي از آمـوزش ايـن نـوع نرم‌افزارها 
صـوت  و  تجويـدي  نرم‌افزارهـاي  مثـل  مفيدنـد؛ 
تخصصـي. نرم‌افزارهايـي كـه بـه‌كار معلـم مي‌آينـد 
از آن‌هـا  نرم‌افزارهايـي كـه دانش‌آمـوز مي‌توانـد  و 
اسـتفاده كنـد. البتـه انتقـاد مـن از فضـاي مجـازي 
بـه معنـاي رد اسـتفاده از آن نيسـت، بلكـه مي‌تواند 
به‌عنـوان يكـي از امكانات كمك‌آموزشـي بـه‌كار آيد.
بنـده در فضـاي مجـازي فعالـم و بـه پرسـش‌ها 
پاسـخ  دانشـجويان  و  دانش‌آمـوزان  شـبهه‌هاي  و 
مي‌دهـم. اين كار مسـتمر بنده اسـت و وقـت زيادي 

صوت و 
لحن باعث 
زينت‌بخشي به 
كلاس مي‌شود. 
متأسفانه اغلب 
معلمان ما يا 
در كلاس قرآن 
نمي‌خوانند، 
يا اگر هم 
بخوانند، خيلي 
معمولي‌ قرائت 
مي‌كنند كه 
رونق‌بخش 
قرآن در كلاس 
نيست
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را روي ايـن كار مي‌گـذارم. زيـرا احسـاس مي‌كنـم 
به‌عنـوان معلم قـرآن وظيفه و رسـالت مهمي در اين 
زمينـه دارم. آمـوزش قـرآن بـه جـاي خـود محفوظ 
اسـت، ولـي بايـد در ميدان رفع شـبهه بسـيار فعال 

باشيم.

é آيـا ممكن اسـت كه پرسـش‌ها و پاسـخ‌ها 
را بـراي چـاپ مكتـوب هـم تدويـن كنيد؟ 
به‌ويـژه آن‌هايـي كـه عموميـت دارنـد، زيرا 
وقـت گذاشـته‌ايد، پـس بهتر اسـت حداكثر 

اسـتفاده به عمـل آيد.
ê تفريحـي: بـراي تهية جـواب برخي از پرسـش‌ها 
و  اساسـي  پاسـخي  تـا  مي‌گـذارم  وقـت  خيلـي 
همه‌جانبه داده باشـم. زيرا بسـياري از سـؤال‌ها تكرار 
مي‌شـوند و لازم اسـت به‌صـورت بنيانـي بـه آن‌هـا 

بپردازيـم و جـواب همه‌جانبه‌نگـر بدهيـم.
سـر كلاس هـم دانش‌آمـوزان زيـاد مي‌پرسـند. تـا 
وقتـي بـا دانش‌آموزان درس داشـتم، عمـدة كارم در 
كلاس، بـه پرسـش دانش‌آمـوزان اختصاص داشـت. 
مي‌گفتـم هـر سـؤالي داريـد، مطـرح كنيـد. الان در 
دانشـگاه بـه دانشـجويان مي‌گويـم، سـؤال‌هاي خود 
را نگفتـه نگذاريـد. اگر جـواب را مي‌دانـم، همان‌وقت 
مي‌گويـم. وقتـي هم بـه مطالعه و كاوش بيشـتر نياز 

دارم، مي‌گويـم در جلسـة بعـد جـواب مي‌دهـم.
بـه دانشـجويان مي‌گويـم، شـما بايـد اسـتاد را بـه 
چالش بكشـيد و فقط مسـتمع نباشـيد. از من سـند 
و مـدرك حرف‌هايـم را بخواهيد. بايد متوجه باشـيم 
كـه رسـالت معلمـان بـراي جهت‌دهـي فكـري بـه 
دانش‌آمـوزان اهميت زيـادي دارد. نبايـد از اين نكته 

غفلـت كنيم.
معلمـان بايـد در زمينـة سـؤال‌ها و شـبهه‌هاي روز، 
كارامد و آگاه باشـند. در فضاي مجـازي هم، كانال‌هاي 
خـوب و قـوي داريـم. معلـم دينـي و قرآني بايـد اهل 
مطالعه باشـد و اطلاعات جانبي روزآمد داشـته باشـد. 
زيرا حد پرسـش‌ها از معلمان فيزيك، شيمي و رياضي 
مشـخص اسـت، ولي معلم ديني بايد پاسخ‌گوي تمام 
سـؤال‌ها، ابهام‌هـا و شـبهه‌ها و مشـكلات دانش‌آموزان 
باشـد. معلمي مي‌توانـد در دل دانش‌آمـوزان خانه كند 
كـه از يـك طرف سـنگ صبور باشـد و از طـرف ديگر 

بتوانـد پاسـخ‌هاي اقناعي بدهد.

é روز معلـم سـال 1397 بـود كـه در ديـدار 
بـا فرهنگيـان، مقـام معظـم رهبـري دربارة 
پـرورش معلمـان زبـده و كارامـد صحبـت 
كردنـد. البتـه قباًل نيـز سـخناني از جملـه 
دربـارة تربيت‌معلـم به‌صورت خاص داشـتند. 
در حقيقـت از دورة دكتـر نجفـي بـود كـه 

مراكـز تربيت‌معلـم رو بـه ضعـف و تعطيلـي 
گذاشـتند و سـعي كردند خـارج از چارچوب 
تربيت‌معلـم، معلـم را وارد آموزش‌وپـرورش 
بـا دانشـگاه فرهنگيـان  كننـد. شـما كـه 
سـروكار داريد، دربارة قـوت و ضعف احتمالي 

ايـن مراكـز چـه نظـري داريد؟
ê تفريحـي: يكـي از نقص‌هـاي عمـده در جـذب 
معلم از طريق دانشـگاه فرهنگيان، موضوع گزينشـي 
اسـت. متأسـفانه الان دقـت در گزينـش ماننـد قبل 
نيسـت و خيلي راحت از اين مورد مهم چشم‌پوشـي 
مي‌كننـد. زمانـي كـه مـا بـه دانشـگاه تربيت‌معلـم 
رفتيـم، چقدر تحقيق محلي مي‌كردنـد و چقدر افراد 
را در دورة تحصيـل زيـر نظر داشـتند. آن‌وقت‌ها، هم 
موقـع ورود و هـم زمـان خـروج از دانشـگاه، مراحـل 
گزينـش داشـتيم، الان چنيـن نيسـت. اكنـون مـا 
بـا افـرادي سـروكار داريـم كـه بـراي تعليم‌وتربيـت 
بـه  افـراد  ايـن  نشـده‌اند.  تربيت‌معلـم  مراكـز  وارد 

آموزش‌وپـرورش آسـيب مي‌زننـد.
مقـام معظـم رهبـري كـه واقعـاً نظـر كارشناسـي 
دقيـق در مـورد جـذب نيـرو دارند، فرمودنـد: تربيت 
دانشـگاه  طريـق  از  بايـد  آموزش‌وپـرورش  معلـم 
فرهنگيـان انجـام شـود. اينكـه دولـت آزمون‌هـاي 
اسـتخدامي مي‌گـذارد. هـزاران نفر را جـذب مي‌كند 
و بـراي آنـان در تابسـتان دوره‌اي مي‌گـذارد، چطـور 
مي‌توانـد معلـم را آماده كنـد؟ در حالي‌كـه در مدت 
چهار سـال هم نمي‌شـود به‌صـورت رضايت‌بخش در 

دانشـگاه فرهنگيـان ايـن كار را كرد!
بنـده در دوره‌هـاي تابسـتاني تدريـس داشـته‌ام. 
در جلسـاتي كـه طبـق مادة 28 تشـكيل مي‌شـوند 
نيـز تدريـس كـرده‌ام. همان‌طـور كـه در دانشـگاه 
فرهنگيـان تدريـس مي‌كنـم. خـب اين‌هـا خيلـي 
متفاوت‌انـد. اگـر در يـك دورة تابسـتاني سـه‌ماهه، 
از سـاعت 8 صبـح تـا بـه فـرض 8 شـب كار كنيـد، 
چقـدر ايـن فشـار مي‌توانـد بـراي شـركت‌كنندگان 
و  مفيـد  بازدهـي  مي‌توانـد  چقـدر  باشـد؟  مفيـد 
آموزنـده داشـته باشـد؟ معلـوم اسـت كـه ناكارامد و 

اسـت. آسيب‌رسـان 
همان‌طـور كـه مقام معظـم رهبـري فرمودند، در 
مواقع اضطرار دورة سـه‌ماهه اشـكال نـدارد. يا براي 
دورة ضمن‌خدمـت و بـه اصطالح دورة بازآمـوزي 
يـا دانش‌افزايـي دورة سـه‌ماهه عيبـي نـدارد. اما در 
وضـع عـادي، كار گزينـش و آموزش بايـد از طريق 
دانشـگاه فرهنگيـان پيـش بـرود. بـه نظـرم دورة 
چهارسـاله خيلـي طولانـي و خسـته‌كننده اسـت و 
دورة تربيت‌معلـم دو سـالة قبـل خيلـي بهتـر بـود. 
هـم زودتـر نيروهـا آمـاده مي‌شـوند و هـم بازدهي 

بيشـتر است.

مقام معظم 
رهبري كه واقعاً 
نظر كارشناسي 
دقيق در مورد 

جذب نيرو 
دارند، فرمودند: 

تربيت معلم 
آموزش‌وپرورش 

بايد از طريق 
دانشگاه 

فرهنگيان انجام 
شود. اينكه 

دولت آزمون‌هاي 
استخدامي 
مي‌گذارد. 

هزاران نفر را 
جذب مي‌كند 

و براي آنان در 
تابستان دوره‌اي 
مي‌گذارد، چطور 
مي‌تواند معلم را 

آماده كند؟
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بـه  آموزش‌وپـرورش،  در  كـه  مي‌دانيـم   é
اصطالح قـرآن كم‌علامت بـراي آمـوزش در 
اختيـار دانش‌آمـوزان قـرار مي‌گيـرد. آيا از 
همين نـوع قرآن‌هـا در دانشـگاه فرهنگيان 
براي دانشـجوياني كه قرآن و معارف اسالمي 
مي‌خوانند، اسـتفاده مي‌شـود يـا خير؟ يعني 
ايـن هماهنگي بيـن اين دو نهاد وجـود دارد؟
ê تفريحـي: قرآن‌هـاي كم‌علامـت خيلـي خوب‌اند 
و كار قرائـت را آسـان مي‌كننـد. زيـرا با نـگارش زبان 
فارسـي مشـابهت دارد. ولي به نظرم در حذف سكون 

زياده‌روي شـده است.

é چـرا سـكون را مهم گرفته‌ايـد و بر حركات 
ديگر تأكيـد نداريد؟

ê تفريحـي: حـذف سـكوني كـه بيـن كلمه باشـد، 
مشـكلي بـه وجـود نمـي‌آورد، امـا اگـر بـه حـروف 
ناخوانـا برسـيم، در قرائـت ايـن حـرف ناخوانـا كـه 
بعـد بايـد بـه اولين حرفـي بچسـبد كه يا سـاكن يا 
مشـدد اسـت، اگر حرف شمسي باشد مشـدد و قابل 
تشـخيص اسـت، ولي اگـر قمـري باشـد، دانش‌آموز 
دچار مشـكل مي‌شـود. مثاًل اگر سـه حـرف ناخوانا 
باشـد كـه بدون علامت‌انـد، حرف چهارم سـاكن هم 
بـاز بـدون علامت اسـت. در اين صـورت نمي‌داند كه 
بـه كـدام حـرف وصل كنـد. يعنـي در اتصـال قبل و 
بعـد حـروف ناخوانـا گير مي‌كنـد. البته مي‌شـود راه 

ميانـه‌اي را انتخـاب كرد.
در  كـه  شـرطي  بـه  موافقـم  سـكون  حـذف  بـا 
لغزشـگاه‌ها، يعني در وضعيت اتصال حـروف ناخوانا، 
سـكون را بياوريـم. مـا مي‌خواهيـم بـه ايـن ترتيـب 
كار خوانـدن را بـراي دانش‌آمـوز راحـت كنيـم. ايـن 
اقـدام در هميـن راسـتا بايد صورت گيـرد. اين حالت 
هـم محدود اسـت. اما در مـورد دانشـگاه فرهنگيان، 
به‌صـورت رسـمي و عمومـي اين كار انجام نمي‌شـود 
كـه از قـرآن كم‌علامـت اسـتفاده كننـد. بـه سـليقة 
اسـتاد بسـتگي دارد. ممكن است اسـتادي بخواهد از 
قـرآن كم‌علامـت براي آموزش اسـتفاده كنـد، اما در 

دانشـگاه چنيـن امكاني فراهم نيسـت.
در دانشـگاه دغدغـة هماهنگي بـا آموزش‌وپرورش 
را ندارنـد كـه عـرض كـردم و ايـن يك نقص اسـت. 
دانشـگاه بايـد در نظر بگيرد كه اين دانشـجويان قرار 
اسـت معلـم بشـوند و سـر كلاس بروند، پـس بايد با 
وضعيت و امكانات آن آشـنا بشـوند. ولي اين دغدغه 
وجـود نـدارد. بنـده در آنجـا از نرم‌افـزاري اسـتفاده 

مي‌كنم كـه قـرآن كم‌علامـت دارد.

é دربـارة ترويج حفظ قـرآن در آموزش‌وپرورش 
چه نظـري داريد؟

ê تفريحـي: خب هرچه بيشـتر باشـد، بهتر اسـت. 
ولـي در مـدارس بايـد ايـن هـدف تعقيب شـود كه 
در  مي‌شـوند،  فارغ‌التحصيـل  وقتـي  دانش‌آمـوزان 
طول 12 سـال حداقل جزء سـي‌ام قـرآن را از حفظ 
داشـته باشـند. ايـن كار هـم بايـد به تدريـج صورت 
بگيـرد و جاذبـه هـم دارد. البته نبايد اجباري باشـد. 
بايـد بـا ايجـاد جاذبـه و تشـويق اين هـدف را پيش 
بـرد. مي‌توانند امتيازي براي سـربازي، در كنكور، در 
اسـتخدام، يـا بـراي ورود به دانشـگاه فرهنگيان قرار 

بدهنـد تا مؤثر باشـد.

داوران  هيئـت  را  پيشـنهاد شـما  ماننـد   é
دانش‌آمـوزان  قـرآن  سراسـري  مسـابقات 
سـال 1397 در بيانيـة پايانـي آورد كـه براي 
افـراد منتخـب ايـن مسـابقات امتيـازات و 
تسـهيلاتي بـه منظـور ورود بـه دانشـگاه 
وزيـر سـابق  بگيرنـد.  نظـر  فرهنگيـان در 
آموزش‌وپـرورش هـم در روز پايانـي بـود و 

. شنيد
ê تفریحی: باید برای افراد مشـوق گذاشـت. درسـت 
اسـت کـه روی مشـوق مـادی نبایـد زیـاد انگشـت 
گذاشـت، امـا نوع تأثیر آن به شـخص بسـتگی دارد. 
بـه هر حـال مشـوق‌های مناسـب در هـر کاری لازم 
اسـت. بانک‌هـا کـه بـرای همـة کارهـا وام می‌دهند، 
چـه اشـکالی دارد کـه بـه حافـظ قـرآن هم کـه نیاز 

دارد، وام بدهنـد!

é دانشـجویان دانشـگاه فرهنگیـان، همیـن 
دانش‌آموزانـی هسـتند کـه معلمـان محترم 
از میـزان رویکـرد آنـان بـه قـرآن و قرائـت 
آن رضایـت ندارنـد. خـب اینان در دانشـگاه 
فرهنگیـان چـه وضعی دارنـد، به‌ویـژه آنانی 
کـه فـردا باید معلـم قـرآن و دینی بشـوند؟
ê تفریحـی: آنجـا هـم ضعف‌هایـی را شـاهدیم. در 
مـورد گزینـش که صحبـت کردیم، یکـی از ضعف‌ها 
رشـتة  دانشـجویان  اسـت.  نیازسـنجی«  »فقـدان 
معـارف، بایـد بـار اصلی تدریـس قـرآن را در مدارس 
بـه دوش بگیرنـد. ولی در زمینه آمـوزش علوم قرآنی 
خیلـی کاسـتی دارنـد. در گزینـش بـه حـد لازم بـه 
تسـلط افـراد در قرائـت قـرآن توجـه نمی‌شـود کـه 
البتـه حداقل معیار اسـت. حـال که وارد شـدند، باید 
بـرای خـروج شـرط بگذارند. یکی از شـروط تسـلط 
لازم بـر قرائـت درسـت قرآن اسـت، زیـرا می‌خواهد 

معلـم قرآن بشـود.

é جنـاب دکتـر تفریحی متشـکریم. در ایفای 
رسـالت معلمی خداوند به شـما توفیق بدهد.

با حذف سكون 
موافقم به 
شرطي كه در 
لغزشگاه‌ها، 
يعني در 
وضعيت اتصال 
حروف ناخوانا، 
سكون را 
بياوريم. ما 
مي‌خواهيم 
به اين ترتيب 
كار خواندن را 
براي دانش‌آموز 
راحت كنيم. 
اين اقدام در 
همين راستا 
بايد صورت 
گيرد
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